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 چکیده
میبدری و   کشف الاسدرارهای کهن فارسی از آ ات شر ف قرآن کر م در زمره ذخائر ارزشمنر ادب فارسی است.  برگردان

د گدر، بده سدره ی  دک دهده از  دکابوالفتوح رازی از جمله ا ن آثار است که تار خ تألیف هر دو، به فاصله  روض الجنان

 510هدای هجری، و ابوالفتوح نیز در اواسط ا ن سره،  عنی در میان سال  520گردد. میبری در سال  ششم هجری برمی

هدا را از آثدار پیشدین خدود انر. ترجمه و دق ت ادبی ا دن دو اثدر ارزشدمنر، آنق، به تألیف ا ن دو اثر پرداخته  556ق و  

انر. در ا دن مقالده متما ز ساخته و در بخش تفسیر نیز میراثی پربار از مسائل فقهی، عرفانی و حر ثی، به  ادگار گذاشته

هدای نحدوی در برداریگز نی و گرتهبا تمرکز بر برگردان واژگان شماری از آ ات قرآن کر م در ا ن دو اثر، به مسأله واژه

های کهن، به دلیل التزام قابل توجه مترجمان به مدتن مبدرأ، تدا ای که در میان ترجمهپرداز م. پر رها ن دو ترجمه می

دارد. نتیجه ا ن بررسی بیانگر ا ن است که تبعیدت ها پرده بر میداری آنمتراول بوده است و از امانتحرودی مرسوم و  

از اسلوب آ ات قرآنی و توجه به ساختار عربی آ ات در نزد هر دو مترجم به روشنی قابل ملاحظه است؛ ولی ا دن مسدأله 

است؛ از همین روست که ترجمه آ ات در بخدش نخسدت )النوبدة  روض الجنانتر از صاحب  رنگدر نزد میبری بسیار کم

هدای گز نی نیز ترجیح میبری بدر کداربرد واژهکنر. در واژهجلوه می  روض الجنانتر از  روانکشف الاسرار بسیار  الأولی(   

ها، در رواندی نثدر ترجمده وی نقشدی برجسدته ا فدا های تفسیری و ذکر مرادفودهکه افزاست، چنان  تبار و بومیفارسی

 تر ساخته است.  بنری و خصوصیات نحوی وی را به ساختار فارسی نزد کنموده و جمله

 برداری، کشف الاسرار، روض الجنان.آ ات، ابراع واژگانی، گرتهترجمه   ها:هکلیدواژ
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اختيار المعادل والاقتراض اللغوی فی الترجمات القدیمة للقرآن الکریم )مقارنة کشف 
 (الأسرار وروض الجنان نموذجا 

 ص خ  المل
 ّ ي لترجميريربجتي لقرآنعيريرني لقغضيريرني ضيريربج ني ليريرمحي عي هيريربجي ل بجق عيريرن يلهيريربجيأةعيريرني بجئقيريرنيميرير ي لجهيريرني لأ بعيريرنيو ل غلم يريرن يولسّ هيريربجيهيريرمحيأوليريرمحي
 لترجمبجتي ل يرمحيههيررتي يرمحيتاق يرتري لترجميرني ل بجقسيرعن يونير  ي لعنيربجياخيربجئريلمعنيرنيمير ي   يرر  تيو   يری  بجتي ل بجقسيرعنيوبرهيربجي

ن سيريرهبجيميرير ي يريرغي ل نيريربجليو ليريرزو ل يکبجنيرير يمسظيرير ي لترجميريربجتي لقغضيريرنيتسيريرلّمليو يريرمحي ليريرنصي لقرآنيريرمحيوتر ويريرمحينظيرير ي لأنيريرليونيريربجن ي
وترتعبهيوتنقلي  سنمحي ل غلمیيل ي ر  ت ي ترجمني لقغمبجليکبجن يملمجهّني يرمحي لأسيربجسي يرلمي ل غيرني   يرغقي يوضيرسلم يمسيربج صتي
 بجقسيريرعني يرير ي لسبيريربجق تي لقرآنعيريرنيو   يريرغو يب يريرعبج  هبجيو يريرلم ي لمهيريربج يوميرير يبيرير يهيريرسهي لترجميريربجتي لهبجميريرنيکشيرير ي لأسيريرر قيل يعبيريرغیي
وقوضي لجنبج يلأبمحي ل  لميي لر لی ي سلم يتاق هيبجي لىي لقر ي لسبج سي لهجری ي   ليبعنهيبجيوقيرغيمير ي لزميربج  ي يرمحي  قيربجلي
هس  ي بجوليأ ينرکزيو محيوغ يم يآياتي لقرآ ي لکریميل کشير يوير يکع عيرني خ عيربجقي لک ييربجتيوهيربجهرةي ص يرتر ضي ل غيرلمی ي
تشيريريرفين يريريربجئجيهيريريرسهي لغق سيريريرني لىيأ ي تبيريريربجعيأسيريرير لمبي لآياتي لقرآنعيريريرنيو صه ييريريربجميالبنعيريريرني لسربعيريريرنيليريرير ياتيأميريريرريم  يريريرلم يليريريرغیي
  ترجم  يلک يهسهي  سألنيأ ليأةعنيونيرغي  عبيرغی ي ترجم يرهيتسيرغّي  عقيرنيلغيرلميا يوا تي  سيربج صتي ل بجقسيرعني للم ضير ني ضيربج ني
 ليريرمحيکلم يريربجيم سييريريرنيعييريربجلي لأل يريربج يو لسبيريريربجق ت ي بجلنيريربجهري يريرمحي لنلمبيريريرني لأوليريرمحي ل يريرمحي خ  يريرير يبترجميريرني لآیي لقرآنعيريرني يريريرغق يأ ي
  عبيريريرغیي يريريرس ي يريريرسوينق يريريرني لترجميريريرني لرطعيريريرني أیيترجميريريرني لیيريريربری(ي اي خيريرير صّيجيريريرلّي ه يبجميريريرهيبيريريرسکري  سنيريريرمحي ل غيريريرلمیيل ي يريريرر  تي

 و لاتعبج يبنظف تهبجي ل بجقسعن 

ي ترجمني لآیي لقرآنعن ي لابغ عي ل غلمی ي ص تر ض يکش ي لأسر ق يقوضي لجنبج يي: فتاحية الکلمات الم
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 مقدمه  -1

هدای انگیز به ادب فارسی بخشیره، برگردانای دلهای آ ات آسمانی که رائحهگمان  کی از جلوهبی

بها از واژگدان، که، افزون بر انتقال میراثی گرانکهن ا ن کتاب جاو ران به زبان فارسی است؛ چه آن

کندر، بده های نثر فارسی آن روزگاران را به نیکی ترسدیم مدیارمغان نهاده و و ژگیادبی سترگ به  

داندر و ی پُربها نمدینیاز از ا ن گنجینهدان و مترجم زبردستی خود را بیای که امروز هیچ زبانگونه

گشدای ها و تعابیر ا ن آثار، ارزش زبانی و تار خی عظیمدی دارد کده ا ندک راهدر واقع، تک تک واژه

هدای قدرآن بده شناسی است. تار خ دقیدق نخسدتین برگدردانهای ترجمه و زبانمحققان در زمینه

ای از ا ن آثار در طول روزگاران از میان رفته و  دا تنهدا بخدش درستی مشخص نیست، چرا که پاره

باقی مانره است که در تعیین دوره تار خی آن اختلاف وجود دارد. اما آنچده مسدلم   هاناچیزی از آن

است آغاز ترجمه قرآن به شکل رسمی، به فتوای علمدا و شدیوخ مداورانالنهر و بده درخواسدت امیدر 

گردد، هدر چندر کده بده ق( بوده است که زمان آن به سره چهارم هجری برمی  365د  350سامانی )

-ها ی از ردپای ترجمهنظران، در فاصله سره نخست تا چهارم هجری هم نشانهباور برخی از صاحب

مندر بده . پ  از ا دن امدر شدکوه(16:  1389  ،؛ آذرنوش و د گران47:  1386  ،)رواقیهای متعرد وجود دارد  

ای کده  ابندر، بده گوندههای قرآن سیری صعودی به خود میصورت رسمی در قرن چهارم، برگردان

، ترجمه و تفسیر سدورآبادی، تفسیر قرآن پا های متعردی چون: ترجمه آهنگین، ترجمه و  ترجمه

گردنر، ام ا با آغداز قدرن هفدتم هجدری، های پنجم و ششم پر رار میاسفرا نی، در سره  تاج التراجم

گذارد که به اعتقداد اهدل تحقیدق و گو ی تا حرودی از شتاب ا ن رونر کاسته شره و رو به افول می

 ر. :)گری، در ا ن امر تأثیری مستقیم داشته اسدت  نظر، علاوه بر هجوم مغول، رشر تصو ف و سلفی

 .(55: 1386رضا ی اصفهانی،  

های مهم قدر می کده در ادب فارسدی از اهمیدت و جا گداهی و دژه از میان تفسیرها و برگردان

کشدف برخوردار بوده، و در حفظ واژگان و بالنرگی نثر فارسی نقشی مهم ا فا نموده اسدت، تفسدیر  
ی  دک دهده از ابوالفتوح رازی است که تار خ تألیف هر دو، به فاصله  روض الجنانمیبری و    الأسرار

هجری، و ابوالفتوح نیدز بده گمدان   520گردد. میبری در سال  د گر، به سره ششم هجری برمی ک

است  ق، به تألیف ا ن اثر پرداخته  556ق و    510های  غالب در اواسط ا ن سره؛  عنی در میان سال

پیشدین خدود  هدا را از آثدار. نثر نسبتار روان و دق ت ادبی ا ن دو اثر ارزشدمنر، آن(2/392  :1349)بهار،  

متما ز ساخته و در بخش تفسیر نیز میراثی پربار از مسدائل فقهدی، عرفدانی و حدر ثی، بده  ادگدار 

اندر، انر. افزون بر آن، آثاری از ا ن دست، در تحو ل جر ان نثر فارسی نقشی مهم ا فدا نمودهگذاشته

نو سر: »نثر پارسی در ا ن عهر تدرر جار از حالدت سداده قدر م در ا ن زمینه می  دکتر ذبیح اله صفا

بیندیم اندر  اندر  بده نثدر انگیزی که در آثار دوره سامانی میرفت، و پارسی روان و دلبیرون می

گرد ر. مبرأ و منشأ اصلی تغییر سدبک متکل ف مصنوع که آمیزش بسیار با تازی  افته باشر، برل می
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پارسی را در ا ن عهر با ر رواج ادبیات عربی در میان طبقه درس خوانره دانست، و ا ن امر علاوه بر 

د ن اسلام و متعلقات آن بود، از توسعه مدرارس د ندی و تعدر د آنهدا در   روزافزونکه نتیجه نفوذ  آن

تر ن مراکز ترر   و تحصیل بود، وسیله سراسر کشور نیز حاصل شره بود؛ ز را ا ن مرارس که رائج

قاطعی برای آشنا ی و اعتیاد طالبان علم با زبان و ادب عربی شر و آن زبان را در ا ن نفدوذ معندوی 

 .(332: 1392)صفا،  بخشیر« 

 پیشینه پژوهش  -2

گران بسدیاری بده بررسدی آن دو همدت گماشدته و پدرده از به دلیل اهمیت ا ن دو تفسیر، پژوهش

 توان به مدواردی چدون:های ارزشمنر، میانر، از جمله ا ن تحقیقهای ادبی و زبانی آن گشودهجنبه

کشدف   )برگز دره از  لطا فی از قرآن کدر متألیف عسکر حقوقی، و    تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی
( از محمرمهری رکنی، اشاره کرد کده هدر  دک تألیفداتی مسدتقل در راسدتای الأسرار و عرة الأبرار

های ادبی و زبانی ا ن دو اثرنر. درباره بررسی چگونگی ترجمه آ ات در ا ن دو تفسیر و د گدر و ژگی

اثدر آذرندوش، تار خ ترجمه از عربی به فارسی )از آغاز تا عصر صدفوی(،  های کهن نیز، کتاب  ترجمه

تحقیقی عالمانه و روشمنر در ا ن زمینه است. آثار د گری نیز در قالدب مقدالات بده انجدام رسدیره 

کشدف الاسدرار و روض ها ی چون: »سبک معیار در ترجمده آ دات قرآندی توان از نمونهاست که می
« روض الجندان و کشدف الاسدرار، »تأثیر عرفان بر تفاسیر قرآن بدر اسداس ش(1379)ناصدح،  «  الجنان

 1391)طاهری و د گدران،  «  کشف الاسرار، »چنر و ژگی زبانی در ترجمه آ ات تفسیر  ش(1387)باباسالار،  

های مشابه که مورد بررسی قرار گرفدت مقا سده و تطبیدق ، و غیره،  اد کرد. در ا ن آثار و نمونهش(

ها به نیکدی دوره، چنران مورد اهتمام نبوده و تشابه و اختلاف آنچگونگی ترجمه ا ن دو تفسیر هم

تبیین نگشته است. با توجه به ا ن مسأله در ا ن نوشتار مختصر، تلاش گرد در بدا نگداهی دوبداره و 

ها بررسی و ارائه گردد تدا های زبانی موجود در انتخاب واژهخوانشی نو به ا ن دو اثر گرانقرر، و ژگی

 های ز ر، پاسخی مناسب ارائه گردد:از رهگذر آن به پرسش

 ها ی دارنر؟برداری دستوری چه و ژگیالف( ا ن دو ترجمه در مسأله ابراع واژگان و گرته

های مختصدات زبدانی ا دن دو تفسدیر در برگدردان آ دات قدرآن، در چده ها و شباهتب( تفاوت

 مواردی است؟ 

ها و بررسی کامل آ ات در نوشتاری چنین، امکان پذ ر نیست، به جا که بیان تمامی و ژگیاز آن

ای از اصدول و سدبک زبدانی دو ها ی از آ ات، اکتفا گرد ر تا به پدارهمطالعه و بررسی ترجمه گز ره

 های آن دو دست  از یم.  ترجمه و تفاوت
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 های کهن قرآندر ترجمه 1گزینیمسأله واژهـ  3
هدای ها و برابرنهدادهها دانست. واژهها و واژهد ر ن را با ر در انتخاب معادل  هایترجمهاهمیت عمره  

شر و در ا دن فرآ ندر سداختار قرآنی بر اساس مفهوم و نمودهای کلمات عربی ساخته  ا انتخاب می

واژه و فصاحت آن از دقتی خاص همراه بود. ا ن شیوه کار مترجمان قر م، مسأله توانمنری دستگاه 

هدای دهدر. تفاسدیر قدرنها به خوبی نشان مدیسازیها و واژهجو ینظامنر زبان فارسی را در معادل

گز ندی محدور کدار آنهاسدت، »در زمینده باورهدای د ندی، از خراشناسدی و چهارم تا ششم که واژه

: 1375)آذرندوش، گرفتندر« شناسی از منابع کهنی که در اختیار داشتنر، بهره آفر نش گرفته تا فرجام

 و فرهنگی از کلمات اصیل را ارائه نمودنر.   (42

ای از هر محققی که متن ترجمه آ ات را در ا ن دو تفسدیر خواندرنی دنبدال نما در بدا گنجینده

شود که در برگردان آ ات رو میفارسی در برابر واژگان و تعابیر عربی روبههای ناب و اصیل  برابرنهاده

روست که ا ن آثار نثر د نی را به شکوه خود در زبان فارسی رسانرنر. کننر؛ از همیننوازی میچشم

شو م و به توان زبان فارسی در برگردان های دقیق آشنا میها ی با برابرنهادهاز رهگذر چنین ترجمه

بدر  کشدف الاسدراربر م. البته به طور کل ی توجه به ا ن نکته ضروری است که نثر آ ات قرآن پی می

تر است؛ به دلیل ذوق ادبی صاحب آن، به سبک و سیاق نثر روان فارسی نزد ک  روض الجنانخلاف  

»ز را نثر ا ن کتاب در حال گذر از نثر مرسل قرن پنجم و ششم بوده و به نثر مسج ع و تا حدرودی 

در سیطره نثر قرن پنجم و ششم بوده  روض الجنانمصنوع قرن هفتم گرا ش دارد، در حالی که نثر 

و در گز نش واژگان و کاربرد نحو کلام گاه وابسته به دوره پیش از خود اسدت کده همدین امدر نیدز 

ملول استفاده محض از تفاسیر عربی و کاربرد جملات فارسی بر مبنای نحدو حداکم بدر زبدان تدازی 

های فارسی ا ن دو تفسیر گداه ابتکداری و گداه متدأثر از ترجمده . برابرنهاده(9:  1387)باباسالار،  است«  

)تفسیر رسمی( بوده است. به اعتقاد برخی از محققان »ترجمده رسدمی از گدواراتر ن   تفسیر طبری

تر ن دانشمنران و فقیهدان خراسدان مؤ  در های زبان فارسی سیراب شره و به تأ یر بزرگسرچشمه

 .(208: 1357)آذرنوش،  ماننر بوده است« گرد ره است و لاجرم برای هر مترجم دلگرمی و پشتوانه بی

رسدر برابر دابی فارسدی در ها در دو ترجمه میبری و ابوالفتوح، به نظدر مدیبا مطالعه برابرنهاده

بسیار بیشتر از تفسیر ابوالفتوح است. صاحب ا ن تفسیر سعی کدرده در قبدال کشف الأسرار  تفسیر  

هر کلمه مفرد  ا ترکیب عربی،  ک کلمه مفرد فارسی  ا در صورت ناتوانی  ک جمله فصیح به کدار 

کلمده عربدی  139کده در ازان برده و حتی المقرور از استعمال کلمه عربی اجتناب کرده است. چنان

کلمده عربدی، و  12کلمه فارسی به کار برده است و از ا دن همده فقدط  240که سوره انشقاق دارد، 

بقیه فارسی است و ا دن موضدوع دلیلدی بدر قدررت ترجمده و احاطده وی بدر زبدان فارسدی اسدت  

 .  (100: 1369زاده،  )سلماسی

 
1. wordage 
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: انبداز (6 /)بینده: کژراهان؛ مشرکین (14 /)جن: نابخرد نابکار؛ قاسطون  (4  /)جنواژگانی چون: سفیه  

دار؛ آنیة من فضة : سپاس(3  /)مرثر: ناگرو رگان؛ شاکر  (1  /)کافرون: پر ان؛ کافرون  (6  /)ناسگیران؛ جِنَّة  

: (40 /)مدرثرستان،  تقر م : میوه(16 /)نبأ: آبگینه؛ جنات  (16  /)انسانهای سیمین؛ قوار ر: پیرا ه(15/)انسان

 آشدنا ی قرآن فارسی هایترجمه واسطه به ا رانیان : پای با پ  نهر.(40 /)مرثر پای پیش نهر؛  تأخ ر

 نیدز بدا بدروز در ا دن فارسی و حِکْمی  د نی  هایاز واژه   افتنر و بسیاری  آن  هیال  با پیام  ایگسترده

 .مانر  در امان و فراموشی ها از زوالترجمه

 گز نی:  ها ی از واژهنمونه

 (159/)آل عمران  ﴿وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِك﴾
 شرنر از حوالى تو پ  درگذر.نره مىدل پراکخو سختشرى درشتو اگر مىابوالفتوح: 

رحمت، باز پراکنرنرى از گرد بدر گدرد تدو، )و حلقده ستبر دل بى مبیری: و اگر تو درشت بودى

 .(صحبت تو شکسته گشتى

 (40/)نبأ  كُنْتُ ترُابا﴾﴿وَ يَـقُولُ الْكافِرُ يا ليَْتَنِِ  
 ابوالفتوح: گو ر ناگرو ره، کاشک من بودمى خا .

 .میبری: گو ر و ناگرو ره گو ر: کاشک من خا  بودمى، کاشک من خا  گشتمى

مُْ غَيُْْ مَلُومِين  ﴿إِلاا عَلى  (6/)مؤمنون  ﴾أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُُمُْ فإَِنُا
 زنانشان  ا آنچه دارنر دستهاشان که ا شان را ملامت نبود.ابوالفتوح: ال ا بر 

میبری: مگر بر جفتان خو ش،  ا بر بردگان خو ش، کده ا شدان کده زندان دارندر  دا کنیزکدان 

 نکوهیره نیستنر.

نَهُ أَكْبََنْهَُ وَ قَطاعْنَ أيَْدِيَـهُنا وَ قُـلْنَ حاشَ لِِلاِ   ﴾﴿فَـلَماا رأَيَْـ
میبری: ... چون بر رنر او را، بزرگ آمر ا شان را جمال او ]و شگفت آمر ا شان را آن د رار او[، 

 بادا...  پرغستو دستها بپیچیرنر، و گفتنر 

ها از تفسیر است و ا ن مسدأله تقر بدا در نخستین نقطه اشترا  ا ن دو تفسیر، استقلال ترجمه

ای اختصاصدی از آ دات، بده شدرح و میان مفس ران آن روزگار را ج بوده است که پ  از ارائه ترجمه

هدای کوتداه پرداختنر، با ا ن تفاوت که در ترجمه میبری آ ات بده مقداطع و بخدشتبیین آ ات می

ها ذکر شره است. در ا ن بخش مسدتقل، نشدانی از آزادی زبدانی تقسیم گشته و در برابر آن ترجمه

کده در ادامده بده آن اشداره های داخل تفسیر، وجود نرارد و التزام به ساختار عربدی د چندانترجمه

 شود.خواهر شر د به وضوح د ره می



 7            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

 محدوده جغرافیایی در برگردان آیات  زبانیهای جلوه  -3-1

های زبانی کهن کده شود، نما ش و ژگیو ترجمه، به روشنی در افت می  ا ن د  خوانشای که با  نکته

ر اسدت، مدی هداى شدرطى و فعدل روض الجندانباشدر. در متأثر از محروده جغرافیا ی ا ن دو مفسد 

، به وفور د دره به صیغه خاصى که فقط در قرن چهارم  ا در قرن پنجم، معمول بوده است  ،ترد رى

 هاست:های ز ر که در ساختاری خاص ذکر گشته از ا ن نمونهشود؛ فعلمی

 .(18/9 :1408،  ابوالفتوح رازی)«  نرانستر مىرفتى و از اهل بهشت در میان ما مى  د رمانى»مرد را 

که کرام عمل است کده خدراى دوسدت دارد، مدا آن عمدل   دانستمانى»مسلمانان گفتنر اگر ما  

 .(19/179)همان،    کردمانى«و جان و مال در آن راه بذل    کردمانى

 .(20/226 :1408،  ابوالفتوح رازی)«  کردمانىکه حق است، متابعت    دانستمانى»اگر 

صداحب  ادگار لهجده محلدى    نیز نکته زبانی د گری است کهپیشاونر »ها« بر سر افعال  افزودن  

که در پهلوى شمالى و ولا ات اطراف »رى« و »شهمیرزاد« و »سنگسر« معمدول   است  روض الجنان

 انر:های ز ر از آن جمله، نمونه(2/392: 1349بهار،   ر. :)است بوده  

 .(3/271 :1408،  ابوالفتوح رازی)« چه داده باشیر زناناز آن هاگیرى»حلال نباشر شما را که  

يباا مَفْرُو ــاا﴾﴿وَ و نیدز در ترجمدده آ دده:  نْ عِبــادِبَ نَصــِ َ نا مــِ ــاِ ، »و گفددت،  عنددى (118/)نسدان قــالَ لَأَِ

 .(6/122  )همان،از بنرگان نصیبى مقر ر مقطوع«   هاگیرمشیطان: 

 .(12/331  )همان،از غار ا شان به جانب دست راست«   هاگرد رى»تما ل که     

به نیکی نما ان است »در صیغه جمع فعل  کشف الأسرارخصوصیات زبانی روزگار میبری نیز در 

شود و ا ن از مختصات گو شی خاص »بودن«، گاهی به جای »باشیر/ بو ر« صورت »بیر« د ره می

مُْ هُمُ السُّفَهاءُ﴾.  (2/304  :1365)خانلری،  باشر«   بررستى که ا شدان  آگاه بیرمیبری: » (13/)بقره ﴿أَلا إِنُا

خدردان و سدفیهان ا شداننر« و برانیدر کده بدى  آگاه بیرناز رکان و سبکساراننر« و در جای د گر: »

د گدر را  دک، »(85/)بقره بِالْإِثِْْ وَالْعُدْوانِ﴾ ﴿تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ . و در ترجمه آ ه: (79د1/75  :1371)میبری،  

 .(1/258 :1371)میبری،  بر رنج نمودن مظلومان، ببزه کارى و افزون جو ى«  بیرمى ار و هم پشت  

شدود کده در ا دن استفاده از کلمه »هیچ« برای دلالت بر پرسش گاه در ا ن دو تفسیر د ره می

 ، برای نمونه: (3/286  :1365)خانلری،  مورد پاسخ جمله منفی است 

 (72/)شعران  ﴿قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ﴾

 (14/322  :1408  ح رازی،و)ابوالفت؟« ابوالفتوح: »گفت هیچ شنونر از شما چون خوانى

 .(7/114)میبری، میبری: »گفت هیچ بشما نیوشنر چون خوانیر« 

، »گفت شدما هدیچ بدر آنیدر؟ اگدر بدر شدما (246/)بقره ﴾قاَلَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتاَلُ ﴿

م  . (1/657 :1371)میبددری، نو سددنر غددزا کددردن و شددما را بددآن فرما نددر«  نْ عِلــْ دكَُمْ مــِ لْ عِنــْ  ﴾﴿قـُـلْ هــَ



 8 های کهن قرآن )مقا سه کشف الاسرار و روض الجنان(برداری دستوری در ترجمهگز نی و گرتهواژه            

، (3/506 :1371)میبری،  اى از اللَّه و حج تى هست«، »گوى بنزد ک شما هیچ معلومى و نامه(148/)انعام

﴾و در برخی موارد نیز »هرگز« معادل استفهام ذکر گشته است:  ثَلاا تَوِيانِ مــَ لْ يَســْ »هرگز  (29/)زمر ﴿هــَ

 .(8/402)میبری،  کسان باشنر هر دو در صفت؟« 

 ها(واژهتبار در برگردان آیات )وامعربیهای  واژه  -3-2

های د ر ن قرآن از اهمیت واژگانی د گر مسأله مهمی است که بررسی آن در ترجمه  گیریوامپر ره  

هدای د در ن قدرآن به سزا ی برخوردار است. ا ن فرآ نر برای رفع نیازهای جر ر زبدانی در ترجمده

باشدر. بده اعتقداد های نونهاد بسیار ناچیز و محرود میگردد؛ اما، گستره آن در برابر واژهملاحظه می

اما ا ن مقرار انر  هم در ،  (42:  1375)آذرنوش،  گذرد  درصر در نمی  5 ا    4ها از  برخی، حجم ا ن واژه

آ ر؛ چرا کده مترجمدان قدر م هرچندر در برابدر سداختار بررسی سبک زبان ترجمه مهم به نظر می

نحوی قرآن، ابتکار عملی از خود نشان نراده و تسلیم آن شرنر؛ اما در برابدر کلمدات قدرآن، مسدأله 

ا نگونه نبوده و عمره تلاششان انتخاب واژگان اصیل فارسی بوده است. البته، به احتمال قدوی ا دن 

ای جدزن کداربرد آن واژههای قرضی در آن برهه تار خی پرکاربرد و متراول بوده و مترجمدان چداره

ها ی چون مسجر، سلام، زکات، حج، عمره، شیطان، حدرام، حدلال، غیبدت، رحمدت، واژهانر.  نراشته

ها ی است کده واژهها ی از وامعبرت، سجره، رکوع، که دربردارنره بار معنوی و مذهبی هستنر نمونه

 ها راه  افته است.  مستقیم به دل ا ن ترجمه

د عربدی( چدون »هدرا ت گیری، کاربرد افعال  ا مصادر ترکیبدی )فارسدیافزون بر ا ن نوع قرض

-ها ی چدون »توبدهکردن«، »مراهنه کردن«، »مهلت دادن«، »کیر کردن«، »اجابت کردن«  ا اسم

شود؛ در تفسیر کننرگان«، »فاسقان«، »متابعت« و ماننر آن در ترجمه ابوالفتوح به فراوانی د ره می

 بینیم:باشر. برای نمونه در ترجمه آ ات ز ر ا نگونه میکشف الاسرار بسیار انر  می

مُْ يَكِيدُونَ كَيْداا وَأَكِيدُ كَيْداا﴾  (17و   16/)طارق  ﴿إِنُا

 کننر کیرى. و کیر کنم من کیرى.ابوالفتوح: ا شان کیر مى

 سازنر نهانى ساختنى و من کارى میسازم نهانى.میبری: ا شان دستانى مى

لِ الْكافِريِنَ   (17و  16/)طارق  أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداا﴾  ﴿فَمَهِ 

 ابوالفتوح: مهلت ده کافران را، مهلت ده ا شان را مهلت دادنى.

 فرو گذار ا شان را انر  روزگار. میبری:  ا ن ناگرو رگان را درنگ ده

 (9/)قلم  ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَـيُدْهِنُونَ﴾

 گرا نر.دارنر که تو فرا ا شان گرا ى بچیزى، تا فرا تو دوست میمیبدی: 

 مراهنه کنى تا ا شان مراهنه کننر.خواهنر که تو چون باشى ابوالفتوح: ا شان مى

 (34/) وسف  ﴾﴿فاَسْتَجابَ لهَُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنا إِناهُ هُوَ السامِيعُ الْعَلِيم
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 که او شنوا و داناست کیر ا شانابوالفتوح: اجابت کرد او را خرا ش، بگردانیر از او 

 ، که اوست آن شنواى دانا.کوشش بر ا شانمیبری: پاسخ کرد او را خراونر او، بگردانیر ازو آن 

ِ بوَ ﴿ ى الِلاِ الْكـــَ تَروُا عَلـــَ رالْ لتَِفـــْ لالْ وَ هـــ ا حـــَ ِ بَ هـــ ا حـــَ نَتُكُمُ الْكـــَ فُ ألَْســـِ وا لِمـــا تَصـــِ  ﴾لا تَـقُولـــُ
 (116/)نحل

است تا   حلال است و ا ن حرامکنر زبانهاى شما دروغ، ا ن  ابوالفتوح: مگو ى آن را که وصف مى

 بافنر.بر خراى دروغ، که آنان که فرو مى  فرو بافى

ا ن گشاده است و روا و ا ن بسدته میبری: نه در ا ستیر و هر چه فرا زبان آ ر برروغ گوئیر، که  

 .و ناروا، تا در ا ستیر و دروغ گوئیر بر خراى تعالى است

 های کهنترجمهدر    1بردایـ مسأله گرته4
شدناختی های زبانای که بر اساس و ژگیگیری است. مسألهزبانی میان ابراع و وام  بردای پر رهگرته

گدردد. بده  افته و مرسوم مدی ابر و به ترر ج در میان گو شوران زبان مقصر جا زبان مبرأ شکل می

عبارت د گر، گاه اجزای  ک ترکیب، جراجرا از اجزای ترکیب خارجی ترجمه شدره و در کندار هدم 

گیرنر که با ساختار زبان مقصر متفاوت است. مانندر راه آهدن   ترجمده لفدظ بده لفدظ از قرار می

chemin de fer  فرانسوی  ا مغزشو ی که عینا ترجمه ازbrain washing  نجفدی، انگلیسی اسدت(

های ا راندی بسدیار رواج  افدت. ها و نو سنرهبرداری از قرن پنج هجری میان مترجم. گرته(10:  1391

شدود. سدپ  اندر  تر مدیها بیشا ن در حالی است که هرچه به زمان جلوتر می رو م تعراد گرته

برندر. ها به کدار مدیها و نوشتهها را در گفتهگیرد و مردم ناخودآگاه آنانر  در ذهن افراد جای می

کنر که می توان صرها پاره گفته و ترکیب فارسدی را  افدت کده از ترکیدب واژههدای وی اشاره می

های »ای کاش، ای در غ، وگرنه، بندابرا ن، شدکا ت انر. احتمال دارد، ترکیببرداری شرهعربی گرته

ها ی عربی » ا لیت، واحسرتاه، والا، بنان علی هذا، رفدع برداشتن و موارد مشابه« به ترتیب پاره گفته

برداری، اغلب به گیری و هم گرتهشناسان هم قرضالشکوی« تقلیر شره باشنر. به باور برخی از زبان

صورت کامل در زبان مقصر تلفیق میشود، هر چنر گاهی با برخی تغییرات معنا ی روبه رو هسدتنر 

 .(46:  1375)آذرنوش،  های هم ر شه غیر واقعی تبر ل کنر  توانر آنها را به واژهکه ا ن امر می

 برداری از ساختار آیاتگرته  -4-1

برداری سداختاری از مدتن های بارز ا ن دو ترجمه تأثیرپذ ری از دستور عربی، و گرته کی از و ژگی

های کهن، به دلیل التزام قابدل توجده مترجمدان بده مدتن ای که در میان ترجمهقرآن است، پر ره

داری علمدای مبرأ، تا حرودی مرسوم و متراول بوده است. ا ن مسئله که تا حدر بسدیاری از اماندت
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ای کده بده گذاری و تحکیم روش ترجمه واژه به واژه مؤث ر بود. مسألهدارد در پایپیشین پرده بر می

 اعتقاد برخی آثار سلبی و ناخوشا نری بر نثر فارسی با خود به همراه داشته اسدت؛ بده تعبیدر د گدر

 عبدارات  از مترجمدان  بسدیاری»  شدر کدهسدبب  ها بود،  ترجمه  در ا ن  روش  نخستین  که  شیوها ن  

 سداختارهای  همدان  آثار به  آن  از خواننرگان  بسیاری  درآورنر.  عربی  جملات  خود را در قالب  فارسی

 هم  غیرقرآنی  هایترجمه  به  شیوه  ا ن  .انگاشتنر  ها را فارسیخوگرفتنر و آن  فارسی  با زبان  نامأنوس

-واژه از انبدوهی کار رفدتنبده آن جلدوه درآمر کده شگفتی شناختیزبان پر ره صورتو به   افت  راه

 بدود  فارسدی  در زبدان  عربی  از زبان  گسترده  برداریو گرته  عربی  و جملات  ، ترکیباتاصطلاحات ،ها

تدوان ملاحظده های برجسته ا ن اثرپذ ری را در عناو ن ز ر به فراوانی می. نمونه(14:  1389)آذرنوش،  

 گردد:کرد، هر  ک از ا ن عناو ن با بیان مثالی تبیین می

 ساختار مفعول مطلق  -4-1-1

های زبانی است که بدا تکیده بدر ،  کی از ا ن پر رهی عربیبه شیوه  «مفعول مطلق»به وجود آمرن  

کندر از گدروه نقش قیدر را بدازی میساختار عربی به زبان فارسی راه  افت. ا ن عنصر ساختاری که 

در عربی ا ن نوع مفعول مطلق فراوان است. اما در فارسدی چندین .  رودقیرهای کیفیت به شمار می

رود، بیش تر تحت تأثیر عربی است. از همدین رو در آثداری کده از نیست و آن جا هم که به کار می

عربی ترجمه شره است، بسیار است و آشکار است که بدا سداختمان زبدان فارسدی چندران منطبدق 

 ماننر:،  (345:  1380)فرشیرورد،   «نیست

 (99/)کهف﴾  وَتَـركَْناَ بَـعْضَهُمْ يَـوْمَئِ   یَموُجُ فِ بَـعْض  وَنفُِخَ فِ الصُّورِ فَجَمَعْناَهُمْ جَمْعاا﴿

 «هم آوردنىمیبری: »و ا شان را با هم آر م بعرصه با   

گرد آر دم زننر در بهرى و برمنر در صور، ابوالفتوح رازی: »و رها کنیم بعضى را آن روز موج مى

 «ا شان را گرد آوردنى

 (1  /)زلزال  ﴿إِذا زلُْزلَِتِ الْأَرْضُ زلِْزالََا﴾

 «بجنباننر زمین را بجنبانیرن آنمیبری: »آن گه که  

 «بجنباننر زمین جنبانیرنشابوالفتوح: »چون 

   (25  /)عب ﴿أَنَّا صَبَبْناَ الْماءَ صَبًّا﴾  

 «.فرو ر ختنىمیبری: »ما فرو ر ختیم آب باران 

 «.ر ختنىابوالفتوح: »ما بر ختیم آب را 

نبا ر از نظر دور داشت که میبری گاه به علت هنر سخنوری که دارد از اسدلوب ترجمده صدرف 

مفعول مطلق وآوردن ساختار عربی سرباز زده و جملاتی در ساختار و اسلوب فارسی بیان می کندر: 

ا تَــْ ليِلاا ﴿ اَ وَذُل لِــَتْ قُطوُفُـهــَ يْهِمْ لُِلَالَــُ ابوالفتددوح: »مسددخ ر گرداننددر میددوه او را ، (14 /انسددان) ﴾وَدَانيِـَـةا عَلــَ
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هدا را نزد دک و ها دسدتهاى آن و چیرن میوه]مسخ ر[ گردانیرنى«، میبری: »نزد ک با شان سا ه

دِيراا﴿آسان« و  ا در ا ن شاهر مثال:   ة  قَــدارُوهَا تَـقــْ نْ فِضــا وَاريِرَ مــِ ابوالفتدوح: آبگینده از ، (16 /انسدان) ﴾قـــَ

با ست ا شان بدر   ها ى که گو ى سیم استسیم انراخته باشر ا شان را انراختنى«، میبری: »آبگینه

 انر«کردهانرازه شراب راست 

 ترکیب »أصبح+خبر«  -4-1-2

بار در قرآن کر م کار برد داشته است که در غالب موارد به عنوان فعل کمکی و معادل   28ا ن فعل  

گونه سداختارها ا دن فعدل د گدر هسدته »صار« )در معنای صیرورت و دگرگونی( بوده است، در ا ن

آ ر، بلکه در کنار سا ر عناصدر جملده، مقصدود و معندای د گدری افداده مرکزی جمله به شمار نمی

کنر. در بررسی ا ن دو تفسیر، اختلاف ترجمه ا ن دو فعل را شداهر م؛ چدرا کده در بسدیاری از می

-معنای اصیل و تام کلمه را برون اهتمام به ساختار جملات در نظر مدی  روض الجنانموارد صاحب  

ها ی ماننر »در روز شر«، »در روز آمر«، »بامراد کرد« و غیدره در برگدردان آن بیدان گیرد و عبارت

دارد. ا ن در حالی است که در ترجمه میبری ا ن فعل در غالب موارد با توجه بده سداختار کل دی می

گر ا ن های ز ر بیانکنر؛ نمونهآ ات و با تکیه بر اجزای آ ه معنای تام و معنای صیرورت را افاده می

 مسأله است:

   (30/)ملک  مَعِين ﴾ بِِاَء    يََْتيِكُمْ   فَمَنْ   غَوْراا  مَاؤكُُمْ   أَصْبَحَ   إِنْ   أَرأَيَْـتُمْ   ﴿قُلْ 

از شما فرو شره، کیست که آرد شما را آبدى   [اگر بامراد کنر ]آببینیر  ابوالفتوح رازی: »بگو مى

 روان؟«

آن کیست کده شدما را آب   زمین فرو شودمیبری: »بگو چه بینیر. اگر ا ن آب شما هنگامى در  

 آرد آشکارا بر روى زمین روان و پیرا«

 (20/قلم)  كَالصارِیِم﴾  ﴿فأََصْبَحَتْ 

 آن بستان ماننر صر م«. در روز آمرابوالفتوح: »

 «چون شب سیاه درو نه نبات نه آب زمینى گشتمیبری: »آن بستان 

 (103/)آل عمران  ﴾فأَلَافَ بَيْنَ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانَّا ﴿

 «ابوالفتوح: »با هم آورد میان دلهاى شما، در روز آمرى به نعمت او برادران

 «برادران گشتیرهاى شما الفت نهاد و فراهم آورد، تا بکرد نیک وى  کرگر را میبری: »میان دل

روض ذکر ا ن نکته ضروری است که در آ اتی چون ده و هجره سدوره »قصدص« ا دن فعدل در  

بَحَ فُــ ادُ أُلِ  مُوســى﴿در معندای اصدلی خدود )صدیرورت( ترجمده گشدته اسدت.    الجنان  ﴾فارغِــا  وَأَصــْ
»پ   /، »و گشت دل مادر موسى پرداخته«(18/)قصص ﴿فأََصْبَحَ فِ الْمَدِينَةِ خائفِاا يَتَرقَــابُ﴾؛  (10/)قصص

گشت در شهر مصر از کشتن ترسیره«؛ ام ا در تفسیر آ ه ابوالفتوح معنای تام آن را بیان کرده است: 
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، »او در روز آمدر،  عندى (15/103 :1408)ابوالفتدوح رازی، »در روز آمر دل مادر موسى، فارغا، پرداخته« 

. ا دن مطلدب را در ترجمده (15/112)همدان،  «  در آن شهر خا ف و انر شه نا   -علیه الس لام  -موسى

 .(110/)توبه»لا زال« نیز شاهر م  

 ترکیب »کان+ فعل مضارع«  -4-1-3

مرتبده در آ دات کداربرد   422ا ن ترکیب در قرآن از بسامر بالا ی برخوردار است، خدود ا دن فعدل  

دانیم آن گاه که خبدر »کدان« جملده فعلیده باشدر، . چنان که می(422:  1364)عبرالباقی،  داشته است  

شود، بلکه ا ن دست از افعال به مثابه افعال کمکی بوده کده د گر معنای »بودن« از آن فهمیره نمی

دهنر. التدزام دقیدق بده ترکیدب آ دات و سداخت واژگدانی در زمان و معنای فعل اصلی را تغییر می

ها را از ارائه ساختاری متناسبِ زبدان مقصدر بداز های کهن و وسواس در ا ن موضوع، گاه آنترجمه

توان ملاحظه نمدود؛ بدرای های کمکی و قیود به وضوح میداشته است ا ن مسأله را در ترجمه فعل

 نمونه:

 (43/قلم)  ﴾خَاشِعَةا أبَْصَارهُُمْ تَـرْهَقُهُمْ ذِلاةْ وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إِلََ السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿

 خواننرشدانبودنر که مىهاشان، باز پوشنر ا شان را خوارى و  ابوالفتوح رازی: »ذلیل باشر چشم

 با سجود و ا شان سلامت  افته بودنر«

هدا ندرم اجابدت و ا شدان بدا سدلامت بودندر و پشدت  سجود خوانرمیبری: »و چون ا شان را با  

 نکردنر«

 (33/حاقه)  ﴾إِن هُ كَانَ لَا يُـْ مِنُ بِالِلاِ الْعَظِيمِ ﴿

 ابوالفتوح: »که او بود نگرو ره به خراى بزرگوار«

 میبری: »او بنگرو ره بود بآن خراى بزرگوار«

   (44/معارج)  ﴾الْيَوْلُ الاِ ي كَانوُا يوُعَدُونَ ذَلِكَ  ﴿

 ابوالفتوح: »آن است آن روز که بودنر وعره کردگان«

 دادنر«میبری: »آن روز است که در ن گیتى ا شان را وعره می

 (4/جن)  ﴾وَأنَاهُ كَانَ يَـقُولُ سَفِيهُناَ عَلَى الِلاِ شَطَطاا﴿

 گفت بى خردى ما بر خراى بیرادى«مىابوالفتوح رازی: »بررستى که او بود 

 میبری: »آن بیخرد نابکار گوى ما بر خراى مى دروغ گفت«.

شا ان ذکر است که میبری در برگردان غالب آ اتی که در خبر »کان«  کی از صفات جلاله حق 

تعالی ذکر گشته است )از قبیل: إن الله کان.../ إنه کان.../ کان الله...(، از قیدودی مانندر »همیشدی«، 

گیرد تا ضمن برداشتن مفهوم زمان از ا ن فعل ناسخ، معندای دوام »همیشه«، »از همیشه« بهره می

گونه آورده است: »در قرآن هر جدا کده باره ا نو ثبوت آن صفت به عبارت راه  ابر؛ خود وی در ا ن
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 :1371)میبری،  »کان« است به »الله« پیوسته، معنى آنست که لم  زل، همیشه چنان بود که هست«  

ها ی ماننر: »هست«، »بوده اسدت«، . اما در ترجمه ابوالفتوح رازی ا ن فعل معمولار به عبارت(2/407

هدای گر م. در نموندهها نظاره»بود«، ترجمه گشته و در موارد نادری نیز قیر »همیشه« را در ترجمه

 ز ر ا ن مسأله را به نیکی شاهر م:

ُ عَزيِزاا حَكِيماا﴾ ﴿وَ لِِلاِ جُنُودُ الساماواتِ وَ الْأَرْضِ     (7/)فتح  وكَانَ الِلا

 «آن تواناى دانا همیشههاى آسمان و زمین، الله است میبری: »و خرای راست سپاه

 «و بود خراى قوى و غالبابوالفتوح رازی: »راست لشکرهاى آسمانها و زمین، 

ُ غَفُوراا رحَِيماا﴾    (14/)فتح  ﴿وَ كانَ الِلا

 «است بخشا نره همیشهمیبری: »و اللَّه آمرزگار 

 خراى آمرزنره و بخشا نره« و بوده استابوالفتوح: »

َ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْاا﴿  (34/)نسان  ﴾إِنا الِل 

 «بوده استابوالفتوح: »خراى همیشه بزرگ 

 «اىخراونر ست برتر و مهتر همیشهمیبری: »که الله 

َ كَانَ غَفُوراا راحِيمااوَاسْتَغْفِرِ الِلِ  ﴿  (106/)نسان  ﴾إِنا الِل 

 «استابوالفتوح: »آمرزش خواه از خراى که خراى همیشه آمرزنره و بخشا نره 

 «اىمهربان همیشهمیبری: »و آمرزش خواه از خراى، که خراى آمرزگار است 

 (116/)مائره  ﴾﴿إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ ما فِ نَـفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما فِ نَـفْسِك

اگر بودم که گفتم آن را که دانستى تو آن را، دانى آنچه انرر تن منست و نه داندم آنچده طبری:  

 .انرر تن تو است

ابوالفتوح: و اگر گفته بودمى تو دانستى دانى آنچه در نف  من است و من نرانم آنچده در نفد  

 .تو است

و مدن ندرانم   اى، تو دانى که در نف  من چیستتو خود دانسته  میبری: اگر چنانست که گفتم

 .که در نف  تو چیست

رْنَّهُ مَنازِلَ حَتَّا عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیم  (39/)    ﴾﴿وَ الْقَمَرَ قَدا

 ها تا گشت چون سر شاخ د ر نه«ابوالفتوح: » و ماه را بینراختیم خانه

انرازه کرد م آن را در رفتن منزلها در شبانروز، تا آن گه که باز گردد، چون شاخ میبری: »و ماه  

کندر و خرما بن  ک ساله خشک« در ا ن آ ه شر فه »عاد« مفهوم صیرورت و دگرگونی را افاده مدی

 .(207: 1390)معروف،  نبا ر آن را فعل تامه به شمار آورد 
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 مطابقت حال با صاحب حال  -4-1-4

ی کندر، امدا در ترجمدهدر فارسی، حال )قیر حالت( بر خلاف عربی بدا صداحب حدال مطابقدت نمی

شود و پیراست که چنین موردی تحت های عربی، گاهی ا ن مطابقت د ره میاللفظی از جملهتحت

کده ، (7/482، میبدری)»به گزاف در زمدین مرو در بدرکاران.«   مثال:  تأثیر ترجمه به وجود آمره است.

و »بدرکاران« بده معندی »برکارانده« و »بدا   (36/)عنکبدوت  الارض مفسدر ن«ترجمه ی »لاتعثدوا فدی

برکاری« که قیر حالت است و بر خلاف سیاق عبارت فارسی است و به پیروی از »مفسر ن« عربدی 

ا أَلاَ إِنا دــَُودَ  ﴿ی مشابه: آ ه که حال است، به صورت جمع آمره است. ــاُمْ أَلاَ كَأَن لَّاْ يَـغْنـَـوْاْ فِيهــَ كَفــرُواْ رَُ
ا ل ثَِمُودَ   .(68  /)هود﴾  بُـعْدا

 موصوفبا  صفتمطابقت    -4-1-5

شدود های کهن به تبع از نحدو عربدی ملاحظده مدینکته د گری که گاه در ساختار دستوری ترجمه

هدای ا راندی باسدتان صدفت بدا نو سر: »در زبانباشر. خانلری میمطابقت میان صفت و موصوف می

کرده است. با مترو  شدرن صدرف موصوف از جهات متعرد جن ، عرد و حالت نحوی مطابقت می

ها دلالت می کرد طبعار مطابقت صدفت بدا اسم،  عنی افتادن اجزای صرفی آخر کلمه که بر ا ن نکته

)خدانلری، اسم نیز مترو  شر و به ا ن طر ق در فارسی میانه د گر نشدانی از ا دن مطابقدت نماندر«  

1365: 3/122)  . 

 ها ی از مطابقت صفت و موصوف: نمونه

تَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُْ لُ اا مَنْثُوراا﴿  (19/انسان)  ﴾وَيَطوُفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانْ مُُلَادُونَ إِذَا رأَيَْـ

 «نرهشان را، پنرارى که مروار رنر پراکابوالفتوح: »بر ا شان پسرانى جاودانى، چون بینى ا 

چدون   جاو ر جوان  غلامانى چون کودکان نوزاد آراستگان  گردد بر ا شانمیبری: »و بخرمت مى

 «ا شان

سدازد و آن هدم در مدواردی ها خود را آشدکار مدیو گاه ساختار عربی به شکلی د گر در ترجمه

است که مسنرالیه جمله جمع ذوی العقول بوده و فعل در آغاز آ ات آورده شره اسدت کده بده نظدر 

أَلََمُْ خَزَنَـتُهــا کنر، برای نمونده: رسر مترجم رونر جملات را حفظ کرده و فعل را مفرد ذکر میمی ﴿ســَ
سازان دوزخ. نیامر بشما هیچ آگداه کنندره؟ ا شان را عذاب بپرسر، میبری: »(8/)ملکأَلََّْ يََْتِكُمْ نَِ يرْ﴾ 

 و ترساننره«.

 ساختار امر و نهی  -4-1-6

د گر تفاوت قابدل های زبانی ترجمه ا ن دو مفس ر با  کای از موارد، و ژگیشا ان توجه است در پاره

هدای نهدی در آ دات  ابر که از جمله ا ن موارد، ترجمه ساختارهای امری و گاه فعدلای میملاحظه
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جو در و برگدردان خدود را بدا ترکیدب است. در ا ن ساختارها میبری گاه از الگوهای دعا ی بهره می

 دهیم:ها ی را مورد توجه قرار میدارد؛ نمونهدعا ی عرضه می

 (3/)قر ش  ﴾فَـلْيَعْبُدُوا رَبا هََ ا الْبَيْتِ ﴿

 که خراى ا ن خانه پرستنر«.  ا رون بادامیبری: »پ   

 ابوالفتوح رازی: »بپرستى خراونر ا ن خانه را«.

 (26/مطففین)  ﴾خِتاَمُهُ مِسْكْ وَفِ ذَلِكَ فَـلْيَتَناَفَسِ الْمُتَناَفِسُونَ ﴿

 که کوشنرگان در ن کوشنر«   و ا رون بادا میبری: »...آمیغ آن مشک

 «کنانابوالفتوح رازی: »که مهر آن مشک باشر و در ا ن با ر تا رغبت کننر رغبت

 (9/)نسان  ﴾ذُر يِاةا ِ عافاا خافُوا عَلَيْهِم﴿وَلْيَخْشَ الاِ ينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ  

 ا شان، که اگر بگذارنر«  ا رون باد که بترسادمیبری: »و 

جمله »ا رون باد« اصل آن از زبان پهلوی، و صدورت د گدر »ا تدون بدوات« اسدت کده در آخدر 

و چنان که ، (20: 1391)رکنی، که نظیر آن »آمین« در عربی است  جملات دعا ی کاربرد داشته است

در برخی از آ ات آن را به جای »با ر« در امر غا دب بده کدار   کشف الأسرارشود صاحب  ملاحظه می

 برده است.

رسر صاحب کشف الأسرار بر اساس تناسب با سدیاق جملده ا دن ترکیدب را بدر البته به نظر می

 جملات افزوده است چرا که در ترجمه همه آ ات ا ن مسأله قابل مشاهره نیست، برای نمونه:

   (5/)طارق  ﴿فَـلْيَنْظرُِ الْإِنْسانُ مِما خُلِقَ﴾

 میبری: »در نگرا مردم که از چه چیز آفر رنر او را«

   (17/)علق ﴿فَـلْيَدعُْ نَّدِيهَُ﴾

 میبری: »گوى  اران و قوم خو ش خوان«

 ابوالفتوح: »گو یم بخوان اهل مجمع خود را«

شود آغاز نمودن ا ن گونه جملات با مشدتقات فعدل »گفدتن« و آنچه در هر دو ترجمه د ره می

دانندر و  دا بدرای رواندی ترجمده از آن گز ن فعل مقدرری مدیرسر هر آن را جایاست. به نظر می

 انر.استفاده کرده

 های تفسیری  افزوده  -5

بسدیار های تفسدیری انر، عنصر افزودهدر میان تفسیرهای کهن که ترجمه مستقل از آ ات ارائه داده

گیری در شیواسازی و ز باسازی ترجمده نبدوده آ ر و ا ن بهرهرنگ و گاه بسیار ناچیز به نظر میکم

آمره است: تار خ ترجمه در ا ران رفته است. در کتاب است؛ بلکه در مسیر تفهیم مضمون به کار می

هدا بدا ای به بعر به پیروی از ساختار زبان فارسی است، تفداوت ا دن ترجمدهها از دورهبرخی ترجمه
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های پیشین احتمالا در سه جهت بوده است: الدف( تغییدر  دافتن د درگاه مترجمدان دربداره ترجمه

گذاشدت. ب( تحدول پیروی کردن دقیق از ساختار زبان مبرأ که لاجرم بدر زبدان مقصدر تدأثیر مدی

ترر جی زبان فارسی و تواناتر شرن آن در بیان مقصود. ج( تواناتر شرن خود مترجمدان در ترجمده، 

)آذرندگ،  افتن اعتماد به نف  بیشتر و توجه کردن به تناسب وتدوازی هدر دو زبدان مبدرأ و مقصدر  

1394 :106). 

میبری را با ر در افزودن کلمات و توجه بده محدذوفات قرآندی، در میدان مترجمدان و مفسدران 

 دابیم کده اش میهای بسیاری برای روانی ترجمهقر می پیشگام دانست، با بررسی ترجمه او افزوده

 سازد.های پیشین  ا هم عصر او متما ز میا ن مسأله ترجمه وی را با د گر ترجمه

های تفسدیری، مترادفدات و گداه تقدر رات بدرای محدذوفات با ذکر افزوده  کشف الاسرارصاحب  

شدود. قرآنی، در بسیاری از موارد نثر خود را از ابهام به دور داشته و وضوح و روانی در آن د ره مدی

رنگ های د ر ن چون طبری بسیار کمرازی همچون ترجمه روض الجنانحال آن که ا ن و ژگی در  

 مانر.  ای که خواننره گاه از در افت مفهوم آ ه عاجز میبوده و به گونه

لَتَناَ مَالِ هََ ا الْكِتاَبِ لَا يُـغاَدِرُ صَغِيْةَا وَلَا  ﴿  (49/)کهف  ﴾كَبِيْةَا إِلاا أَحْصَاهَاوَيَـقُولُونَ يَا وَيْـ

؟ فدرو چیست ا ن نامه را، چده حالسدت ا دن نامده،  اى واى بر ما، نفر نا بر مامیبری: »و گو نر  

 گذارد ا ن نامه از کرد ما نه خرد و نه بزرگ...«نمی

ابوالفتوح: »گو نر: اى واى ما! چیست ا ن نامه را که رها نکرده است هیچ گناه خرد و بزرگ ال دا 

 بشمرده است...«

 (18/)لقمان فَخُور ﴾  مُُتْال   كُلا   يُُِبُ   لا الِلاَ   ﴿إِنا 

 «ستا ىزنى خو شتناى خرامان، لافخرامنرهاللَّه دوست نرارد از ن هر میبری: »

 بررستى که خراى نرارد دوست هر متکب رى فخر کننره را«.»  ابوالفتوح:

 گیرینتیجه  -6

اسدت کده هدر دو  کشدف الأسدرارو    روض الجنانسره ششم هجری شاهر میلاد دو تفسیر برجسته  

نقطه اعتلای ترجمه و تفسیرنگاری قرآن کر م است. بررسی و مقا سه ترجمه مستقل آ ات در ا دن 

دهر، علی رغم تقارن زمانی ا ن دو اثر، و ژگی سدبکی و سداختاری متفداوتی در دو تفسیر نشان می

هدای منطقده های خود از آ ات دارنر کده اداهرار بخشدی از ا دن اخدتلاف متدأثر از گدو شبرگردان

جغرافیا ی ا ن دو مفس ر بوده که در نثر هر دو نما ان است. توجه به ترجمه تفسیر طبدری )تفسدیر 

ها از نقطه اشترا  هر دو مترجم است )ا ن نکته به اثبدات  ابیگیری از آن در معادلرسمی( و بهره

پژوهان رسیره است(. توجه به ساختار عربی و تبعیت از اسدلوب آ دات قرآندی را در محققان و قرآن

آ ر ا ن است که ا دن مسدأله در چه که به نظر میتوان  افت؛ ولی آننزد هر دو مترجم به شیوع می
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است؛ از همین روست که نثدر میبدری در بسدیاری از   روض الجنانتر از صاحب  رنگنزد میبری کم

ها و ساختارهای کنر، ا ن مسأله را در برخی ترکیبجلوه می  روض الجنانموارد طبیعی و گواراتر از  

هدای گیری میبری از افزدودههای کمکی، به اثبات رسانر م. همچنین بهرهقرآن چون برگردان فعل

بندری و جملدههای قرآنی، در روانی نثر وی نقشی برجسدته ا فدا نمدوده و  تفسیری در مقابل حذف

 تر ساخته است.خصوصیات نحوی وی را به ساختار فارسی نزد ک
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